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نگاهی کوتاه به زندگی حاج احمد متوسلیان
احمد متوسلیان در سال ۱۳۳۲ در 

جنوب تهران به دنیا آمد. دوره ابتدایی 

اسلامی  دبستان  در  را  تحصیلی 

»مصطفوی« تمام کرد. ضمن تحصیل، 

در بازار به پدرش کمک می کرد. احمد 

از همان سال های نوجوانی، شوق و 

رغبت خاصی به شرکت در کلاس های 

مذهبی و قرآن از خود نشان می داد. در 

آن کلاس ها با مسائل سیاسی پیرامون 

خود آشنا شد و از همان نوجوانی، وارد 

میدان مبارزه با عوامل رژیم ستم شاهی 

شد. او پس از پایان دوره ابتدایی، در هنرستان صنعتی شبانه به تحصیل خود ادامه 

داد و در سال ۱۳۵۱ مدرک دیپلم را دریافت کرد و برای خدمت سربازی به ارتش رفت. 

مبارزات علیه رژیم پهلوی

 پس از پایان خدمت سربازی، از سوی یک شرکت خصوصی برای انجام ماموریتی 

به »خرم آباد« می رود، اما در ظهور و بروز مبارزاتش علیه شاه جدی تر عمل می کند تا 

اینکه از سوی ساواک تحت تعقیب قرار می گیرد و در سال ۱۳۵۴، کمیته مشترک 

»ضدخرابکاری ساواک« او را دستگیر و مورد شکنجه قرار می دهد. مدت پنج ماه 

در زندان »فلک الافلاک« خرم آباد در سلول انفرادی به سر می برد. احمد پس از 

فلک الافلاک حدود ۹ ماه در بند عمومی زندانی می شود. با اوج گرفتن موج انقلاب 

اسلامی از زندان آزاد می شود، اما آرام نمی گیرد و نقش رابط و هماهنگ کننده 

تظاهرات و راهپیمایی ها را در جنوب تهران به عهده می گیرد. 

حضور در جبهه انقلاب

 پس از شروع غائله کردستان در اسفندماه سال ۱۳۵۷ به همراه ۶۶ تن از همرزمانش 

داوطلبانه عازم بوکان شد و به دلیل ابتکارعمل هوشیارانه و فرماندهی قاطع خود 

توانست تمامی اشرار مسلح را متواری و منطقه را از لوث وجود ضدانقلاب پاکسازی 

کند. او پس از تثبیت مواضع نیرو های انقلاب در بوکان به شهر های سقز و بانه رفت. 

در ابتدای ورود به شهر بانه، به تلافی کمین ناجوانمردانه ای که ضدانقلابیون به 

نیرو های ستون ارتش زده بودند، طی یک عملیات دقیق »ضدکمین« خسارات 

سنگینی به آنان وارد آورد که در این نبرد ۴۰۰ اسیر و ۲۰۰ کشته از ضدانقلاب 

برجای ماند. پس از آن به همراه گروهی از رزمندگان ازجمله معاون خود شهید 

محمد توسلی برای آزادسازی سنندج راهی این شهر شد. ستون تحت فرماندهی او 

از سمت راست شهر، حلقه محاصره ضدانقلاب را درهم شکست و به همراه سرداران 

رشیدی، چون محمد بروجردی و اصغر وصالی سنندج را آزاد کرد و کمر تجزیه طلبان 

را شکست. اوایل خرداد ۱۳۵۹ ماموریت آزادسازی شهر مریوان که در تصرف 

گروهک های محارب بود به وی محول شد. تسلط ضدانقلاب در مریوان به گونه ای 

بود که از پادگان این شهر می توانستند افرادی را که در سطح شهر تردد می کردند 

شمارش کنند. به همین دلیل به محض نشستن هلی کوپتر در محوطه باند فرود، 

حاج احمد و همراهانش زیر آتش همه جانبه دشمن قرار می گیرند. حاج احمد پس 

از ورود به شهر و سازماندهی نیروها، با یورشی سهمگین و برق آسا، شهر مریوان و 

مناطق اطراف آن را از لوث وجود گروهک ها پاک کرد. از همان زمان بود که مسئولیت 

فرماندهی سپاه مریوان به عهده او گذاشته شد و بلافاصله به اتفاق شهدایی، چون 

حاج عباس کریمی، سیدمحمدرضا دستواره، رضا چراغی، حسین قجه ای، حسن 

زمانی، محسن نورانی و علیرضا ناهیری به پاکسازی مواضع مزدوران استکبار اعم 

از کومله، دموکرات و رزگاری پرداخت. 

دوران دفاع مقدس

حاج احمد در سال ۱۳۶۰ پس از بازگشت از مراسم حج، ماموریت یافت تا رزم بی امان 

خود را در جبهه های جنوب ادامه دهد. او از طرف فرمانده کل سپاه مامور شد با 

به کارگیری رزمندگان سپاه مریوان و پاوه، تیپ محمد رسول الله)ص( - که بعد ها به 

لشکر تبدیل شد- را تشکیل دهد و فرماندهی تیپ مذکور را نیز خود به عهده گیرد. 

پس از مدتی زمینه اجرای عملیات بیت المقدس در دستور کار یگان های رزمی قرار 

گرفت. حاج احمد علاوه بر مسئولیت خطیر فرماندهی تیپ، در تمامی ماموریت های 

شناسایی شرکت داشت و با نفوذ به قلب مواضع دشمن از نزدیک راهکار های مناسب 

عملیات را شناسایی می کرد. در شب دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ عملیات 

بیت المقدس آغاز شد. نقطه آغاز عملیات، منطقه دارخوین به سمت جاده اهواز- 

خرمشهر بود. با عبور نیرو ها که از رود متلاطم کارون به سمت دژ »مارد« جهت دهی 

شده بود و با وجود حجم سنگین آتش کور و بی وقفه یگان های توپخانه ارتش بعث 

عراق، رزمندگان اسلام توانستند نیرو های دشمن را در این محور ها زمین گیر کنند و 

تمامی تانک های آنها را از بین برده یا مجبور به عقب نشینی کنند. یکی از فرماندهان 

عملیاتی جنگ در مورد نقش حساس او در عملیات بیت المقدس می گوید: »اگر 

فرماندهی قاطع و عمل به موقع روی جاده اهواز- خرمشهر توسط حاج احمد نبود 

عملیات به مشکلات زیادی برخورد می کرد. او در همانجا اسلحه کلاشینکف خود را 

به دست گرفت و تا مرز شهادت ایستادگی کرد و رزمندگان نیز با تاسی به او مقاومت 

بسیاری از خود نشان دادند که درنهایت جاده اهواز- خرمشهر حفظ شد.« حاج احمد 

متوسلیان به رغم جراحت و زخمی که از ناحیه پا داشت حاضر به ترک میدان نبرد 

نشد و باصلابت و اقتدار تمام از دژ های مستحکم و میادین متعدد مین، نیروهایش 

را عبور داد و درنهایت ساعت ۱۱ صبح روز سوم خردادماه سال ۱۳۶۱ رزم آوران تیپ 

۲۷ محمد رسول الله)ص( با جلوداری سردار حاج احمد متوسلیان در کنار سایر 

یگان های سپاه به خاک خرمشهر قدم نهادند. وی در عصر همان روز طی سخنان 

کوتاهی در برابر مسجد جامع خرمشهر چنین گفت: »همه عزیزان ما که تا امروز در 

خون شان غوطه ور شده و به شهادت رسیده اند برای حفظ اسلام عزیز بوده است. 

هرچند داغ فراق شان جگر ما را سوزاند، اما خدا را شکر که بالاخره توانستیم امروز با 

آزادی خرمشهر قلب امام مان را شاد کنیم.« در پی آزادسازی خرمشهر، حاج احمد 

در معیت سایر سرداران فاتح خرمشهر به محضر امام خمینی)ره( رفتند که امام راحل 

این سرداران دلاور به ویژه حاج احمد را به گرمی مورد تفقد خاص خویش قرار دادند. 

حضور در لبنان

حاج احمد پس از فتح خرمشهر و تثبیت مواضع رزمندگان اسلام در آنجا، اواخر 

خرداد ۱۳۶۱، طی ماموریتی همراه یک هیات عالی رتبه سیاسی و نظامی جمهوری 

اسلامی ایران، به سوریه و لبنان سفر می کند تا راه های کمک به مردم مظلوم و 

بی دفاع لبنان را از نزدیک بررسی کند. در ۱۴ تیرماه سال ۱۳۶۱، اتومبیل هیات 

نمایندگی دیپلماتیک کشورمان حین ورود به شهر بیروت و در هنگام عبور از پست 

ایست  و بازرسی، توسط مزدوران حزب فالانژ متوقف و چهار سرنشین خودروی مزبور 

گروگان گرفته شدند و ۳8 سال است که مشتاقان حاج احمد منتظر خبر بازگشت 

او و همراهانش هستند. 

گزارش

عاطفه جعفری
روزنامه نگار

ادامهدرصفحه۱۳

همـان تصویـری کـه ایسـتاده بـود 

و انـگار در غبـار گـم شـده بـود، 

همیشـه در ذهنم باقی مانده است. 

آن چشـم هایی کـه صلابـت در آن 

هویـدا بـود و شـاید باعـث شـده بود 

خیلی ها به خاطر همان چشـم ها از او حسـاب ببرند. احمد متوسـلیان کسـی 

که سال هاسـت خیلی ها در انتظار بازگشـت او هسـتند. اگر بود الان ۶۷ سـاله 

بـود. فرمانـده لشـکر ۲۷ محمـد رسـول الله )ص(، کسـی کـه در مریـوان و پـاوه 

توانسـت خیلـی از اتفاقـات را رقـم بزنـد و هـم بـا عـراق بجنگـد، هـم بـا منافقان 

و هـم مـردم منطقـه را بـا خـودش همـراه کنـد. گفتـن از او، صفحه هـای زیادی 

می خواهـد. در گـزارش امـروز بـه سـراغ کتاب هایـی رفتیم که در مورد او نوشـته 

شـده اسـت؛ کتاب هایـی کـه در همـه آنهـا و در فصـل آخرشـان از بازگشـت او 

می گوینـد؛ بازگشـتی کـه همـه امیـدوار به زنـده بودنش بودند و می خواسـتند 

کـه دوبـاره همـان چشـم های باصلابـت را ببیننـد. حالا در ایـن روزها که خبری 

از بازگشـت دوبـاره او منتشـر شـده اسـت بـه سـراغ ایـن کتاب هـا رفتیـم. 

سیوهفتسال

کتاب »سـی وهفت سال )نگاهی واقع بینانه 

بـه طولانی تریـن گروگانگیـری قـرن اخیر(« 

نوشـته حمید داودآبادی اسـت. این کتاب، 

کـه  همان طـور  و  اسـت  جنجالـی  اثـری 

نویسـنده اشـاره کـرده، بـرای بسته شـدن 

۲۵سـال تحقیـق و پژوهـش اش  پرونـده 

درباره ربایش چهار دیپلمات ایرانی در سال 

۶۱ در لبنان منتشـر شده است. داودآبادی 

کـه طی سـال های گذشـته بار هـا در فضای 

مجـازی و مطبوعـات )حتی با انتشـار کتاب 

»کمیـن جـولای 8۲«( دربـاره ایـن مسـاله صحبـت کـرده، این بـار با ایـن کتاب 

تصمیـم گرفتـه حرف هـای اول و آخـر را بزنـد و پرونـده را بـرای خـودش ببنـدد. 

او می گویـد هرآنچـه را در این بـاره می خواسـته، یافتـه و از ایـن بـه بعـد دیگـر نه 

درباره اش چیزی خواهد گفت، نه در فضای مجازی خواهد نوشـت. همچنین 

در سـطور پایانی کتاب مورداشـاره نوشـته اسـت: »چهار بزرگوار که نگاه و نظر 

آنـان کـه از بـزرگان مملکتـی هسـتند، نتایـج تحقیقات ۲۵سـاله ام دربـاره این 

پرونـده را هـم تاییـد کردنـد و هـم باعـث شـدند تـا بـه ایـن شـعر زیبا و مهـم باور 

پیـدا کنـم: هرکـه را اسـرار حـق آموختنـد/ مهر کردنـد و دهانـش دوختند.«

 او همچنیـن ابتـدای کتـاب بـه ضدونقیض بـودن اخبـار و اطلاعاتـی کـه تـا 

امـروز دربـاره چهـار دیپلمـات ربوده شـده ایرانـی در لبنان منتشـر شـده اسـت، 

اشـاره کـرده و گفتـه در کتابـش تـلاش کـرده بـا نـگاه بـه ادعاهـا، نقبـی بـه 

حقیقـت بزنـد. کتـاب »سـی وهفت سـال« محصـول گـردآوری و تالیـف اسـت؛ 

بـه ایـن  معنـا کـه داودآبـادی مطالـب گذشـته خـود را گـردآوری کـرده و مطالب 

جدیـدی را هـم بـه آنهـا افزوده اسـت. همچنین کتاب دارای دو لحن در نوشـتار 

اسـت؛ لحـن اول مربـوط بـه خاطره گویـی یـا دلنوشـته های داودآبـادی اسـت و 

 لحـن دوم بـه مطالـب و اتفاقـات مسـتند مربـوط می شـود. حـرف کلـی کتـاب 

»سـی و هفت سـال« و اصطلاحا جان کلامش، این اسـت که مسـئولان مملکتی 

می داننـد بـرای چهـار دیپلمـات ایرانـی چـه اتفاقـی افتـاده و چـه سرنوشـتی 

داشته اند، اما معلوم نیست طبق کدام مصلحت، خبر واقعی را به خانواده های 

منتظـر آنهـا و مـردم کشـور نمی دهنـد. او در گفت وگویـی که چندسـال پیش با 

سـایت خبر مشـرق نیوز داشـته و به عنوان یکی از یادداشـت های پایانی کتاب، 

بازنشـر داده شـده، می گوید: »من مسـتندات زیادی دارم که تکلیف حاج احمد 

را معلـوم می کنـد، امـا جایـگاه حقوقی نـدارم که بخواهـم آن را بیان کنم.«

مرد

رمان مرد، شرح زندگی سردار جاویدالاثر 

سـپاه اسـلام، حاج احمد متوسلیان است 

و انتشارات سوره مهر در سال ۹۵ این اثر 

را با ۱8۴ صفحه و تیراژ ۲۵۰۰ نسـخه به 

چـاپ دوم رسـانده اسـت. داوود امیریـان 

که بیشـتر او را با کتاب های دفاع مقدس 

ایـن  نوجـوان می شناسـیم،  در حـوزه 

کتـاب را بـا محوریـت زندگـی حاج احمـد 

متوسـلیان برای مخاطب نوجوان نگارش 

کـرده اسـت. مـا در مـرد سـه بخـش از زندگـی حاج احمد را می بینیـم. در بخش 

اول بـه دوران حضـور حاج احمـد در مریـوان پرداختـه  شـده، بخـش دوم بـه 

تشـکیل تیـپ ۲۷ حضـرت رسـول صلی الله علیه وآلـه و فرماندهـی حاج احمد و 

رفتن او به جنوب تا اسـارت ایشـان در لبنان محوریت قرار گرفته و درنهایت در 

بخش سـوم امیریان به دوران بعد از اسـارت ایشـان نگاهی کوتاه کرده اسـت. 

خط اصلی داسـتان مرد با رزمنده ای به نام رضا شـکل  گرفته اسـت. سـید رضا 

هاشـمی تنهـا فرزنـد یـک ارتشـی زمان پهلوی اسـت که مادرش قبـل از انقلاب 

به خاطر اینکه پدر مسـت رضا او را دیر به بیمارسـتان رسـانده اسـت، به همراه 

بچـه ای کـه در شـکم داشـته از دنیـا مـی رود؛ و رضـا از همـان زمان کـه نوجوان 

بـوده بـا پـدرش و خـط فکـری اش اختـلاف پیدا می کنـد. او به مردمـی که علیه 

شـاه تظاهـرات می کرده انـد، می پیونـدد و در آنجـا توسـط سـاواک دسـتگیر 

می شـود. سـیدرضا در زنـدان هویـت خـود را مخفـی می کنـد و بعـد از انقـلاب 

بـا سـایر زندانیـان از زنـدان آزاد می شـود. در جریـان غائلـه کردسـتان بـه آنجـا 

رفتـه و زخمـی می شـود و حاج احمـد او را نجـات داده و بـه بیمارسـتان مریـوان 

منتقـل می کنـد. نقطـه اتصـال سـیدرضا هاشـمی بـا حاج احمـد از ایـن نقطـه 

شـروع می شود. 

درهالهایازغبار

ایـن کتـاب راوی محور و در ۲۲ فصل نوشـته 

شـده اسـت. زندگی متوسـلیان در این اثر از 

دوران کودکی تا زمان اسارتش در چهاردهم 

تیرمـاه سـال ۱۳۶۱ دنبـال می شـود. در 

نگارش این اثر تلاش شـد با راویانی صحبت 

شـود که تاکنون کمتر از حاج احمد متوسـلیان سـخن گفته اند، مانند منصور 

کوچک محسـنی، صیف الله منتظری و محسـن رفیق دوسـت و برخی اعضای 

خانـواده وی کـه خاطـرات جدیـدی را بیـان کردند. برای جذابیت بخشـیدن به 

اثـر ۴۷ صفحـه مصـور گنجانـده شـده کـه شـامل 8۰ عکـس بـا شـرح تصاویـر 

اسـت. مخاطـب بـا دیـدن تصاویـر و خوانـدن شـرح ها بـه ماجراهـای کتاب پی 

خواهـد بـرد. »هالـه ای از غبـار« اولیـن کتـاب از مجموعه کتاب هـای ۲۷ در ۲۷ 

اسـت کـه بـه روایـت زندگـی و خاطـرات بیسـت وهفت فرمانـده از فرماند هـان 

لشـکر ۲۷ محمـد رسـول الله )ص( می پـردازد. ایـن اثـر را می تـوان اولین کتابی 

دانسـت کـه بـه صـورت کامـل و مجزا بـه بازگویی زندگـی حاج احمد متوسـلیان 

پرداختـه اسـت، ولـی بـاز هـم نمی تـوان گفـت کـه در این راسـتا حـق مطلب ادا 

شـده، چراکه ابعاد شـخصیتی این سـردار سـپاه به خوبی واکاوی و بیان نشـده 

و بهتـر بـود در کنـار وقایعـی کـه از زندگی متوسـلیان و حضورش در جبهه جنگ 

بیان شده، خاطرات پیش از انقلاب و دوران دانشجویی او بیشتر مورد کنکاش 

و واکاوی قـرار می گرفـت. بـا وجـود ایـن، »در هالـه ای از غبـار« مسـتند تحقیقی 

و سرگذشـت پژوهی اسـت و اسـناد، روایـات و گفته هـای اطرافیـان و نزدیـکان 

متوسـلیان را شـامل می شـود، به گونـه ای کـه هرکـس دربـاره ایشـان خاطـره یـا 

حرفـی داشـته در ایـن کتـاب از آن اسـتفاده شـده اسـت. گلعلـی بابایی تحقیق 

و پژوهـش دربـاره ایـن کتـاب را به عهده داشـته اسـت. 

وقتیکهکوهگمشد

کتـاب »وقتـی کـه کـوه گـم شـد« حکایـت 

از جنـس آذرخـش کـه در  مردانـی اسـت 

غبـار غفلـت و غفلت زدگـی مـا گـم شـده اند. 

حکایـت سلحشـورانی اسـت کـه حتـی بعـد 

از شهادت شـان نیـز دشـمن دسـت از آنهـا 

برنداشت و کمر به نابودی آنان بست. نابودی 

فرهنـگ، مـرام و روش آنـان، چـون در قاموس 

اهریمن، مرام و فرهنگ آن غیورمردان، بسیار 

خطرناک تـر از خـود آنـان اسـت. ایـن کتـاب 

برشـی از یک فیلمنامه بلند اسـت که سـعی شـده تا اندکی از پرده های ضخیم 

فراموشـی را کنـار زده و نسـلی را بـه مـا نشـان داده کـه وجـود خویـش را تقدیـم 

حیـات بشـری کردنـد و چـون شـمع بی صـدا سـوختند تـا بـرای زمانـی هرچند 

کوتاه محفل بشـریت را روشـنی بخشـند. حکایت نسـلی اسـت که ناخواسـته 

از گذشـته اش دور شـده و سرگشـته و حیـران در امـواج بلنـد توفـان رسـانه ای 

گرفتـار شـده و فریـاد اغیثینـی سـر داده اسـت. »وقتـی که کوه گم شـد« شـاید 

پاسـخ به سـوالی باشـد که نسـل مظلوم امروز از گذشته مهجور مانده اش دارد. 

ایـن کتـاب اوراق پراکندگـی سـرداری را ورق می زنـد کـه تا مدت هـا در هزارتوی 

غبارآلود رعایت مناسـبت های سیاسـی اسـیر بود. اسـوه ای انسـانی که به جرم 

زیـاد بـزرگ بودنـش در هـزار دخمـه عفریت بهانه ها مخفی نگه داشـته شـد. او 

پرچمدار فتح خرمشهر، سرلشکر حاج احمد متوسلیان است. نویسنده »وقتی 

کـه کـوه گـم شـد« بهـزاد بهزادپـور اسـت کـه بـا چنـد اثر محـدودش ماننـد این 

کتـاب و کتـاب امپراتـور عشـق، انقلابـی در حـوزه فیلمنامه نویسـی ایجاد کرده 

اسـت و بلندتریـن مفاهیـم را بـا قلمـی زیبـا و فکـری زیباتـر در کتاب هایـی بـا 

حجـم محـدود بـه خواننـدگان انتقال داده اسـت. بهزادپور داسـتان را این گونه 

آغـاز می کنـد کـه جوانـی تمامـی کتاب هـای کتابخانـه پـدرش را کـه خبرنـگار 

بـوده و دو مـاه اسـت فـوت کـرده بـه جهـت خریـد کامپیوتـر مرتبـط بـا اینترنـت 

می فروشـد امـا... 

میخواهمباتوباشم...

کتـاب »می خواهـم بـا تـو باشـم«، درواقـع 

سرگذشـت نامه ای از زندگـی حاج احمـد 

متوسـلیان اسـت. در صفحـه اول کتـاب، 

سال شـمار زندگـی حاج احمـد متوسـلیان 

را می بینیـم کـه از سـال ۱۳۳۲، تولـد در 

تهران، تا سـال ۱۳۶۱، ربوده شـدن توسـط 

عوامل رژیم صهیونیسـتی در راه عزیمت به 

بیروت در تیرماه را دسـته بندی کرده اسـت. 

در ادامه، بیانات مقام معظم رهبری درباره 

این شـخصیت برجسته و جاویدالاثر، آورده 

شـده اسـت. در ادامـه، متـن مکتـوب دفاعیـه احمد متوسـلیان در هشـت برگ 

دسـت نویس، آورده شـده اسـت. جریـان از ایـن قـرار اسـت کـه در سـاعت ۱۴ 

روز چهارشـنبه پانزدهم شـهریور ۱۳۵۷، احمد متوسـلیان حین تکثیر دو برگ 

اعلامیـه ضدرژیـم، توسـط مامـوران اکیـپ گشـتی دایـره اطلاعـات شـهربانی 

لرسـتان دسـتگیر و بلافاصلـه مـورد بازجویـی قـرار گرفـت. احمـد متوسـلیان، 

دفاعیـه ای از نـوع نگـرش عقیدتـی و باورهـای آرمانی جوانی ۲۵ سـاله، همراه 

بـا اوج ذکاوت و کیاسـت وی در امـر گمـراه سـاختن قضـات نظامی رژیم و انکار 

از بیـخ و بُـن اتهامـات وارده، براسـاس اصـل مکتـب »تقیـه« حکایت هـا در خود 

دارد. در ادامه، خاطرات ده ها تن از همرزمان وی آورده شده است که خواندن 

هرکدام، یکی از زوایای اخلاقی برجسـته وی را نشـان می دهد. در بخشـی از 

ایـن کتـاب آمـده اسـت: »من که برم لبنان، دیگـه برنمی گردم. اینها باید به فکر 

خودشـون باشـن. مـن می دونـم کـه بـرم لبنـان، دیگـه برنمی گردم. با شـنیدن 

ایـن حـرف، مـا بـه او گفتیـم: ایـن حرف هـا دیگـه چیه کـه می زنی؟ ان شـاءالله 

میـری و سـالم برمی گـردی امـا او بـاز هـم با چشـمانی اشـک بار می گفت »زیاد 

نگـران دیـر و زودش نبـاش.« ایـن کتـاب نوشـته علی اکبـر مزدآبـادی اسـت که 

توسـط انتشـارات یا زهرا در سـال ۹۵ منتشـر شـده اسـت. 

فرماندهجدید

»فرمانـده  جدیـد«، نهمیـن کتـاب از مجموعـه »قصـه فرماندهـان« اسـت کـه 

حسـین نیـری آن را براسـاس یکـی از شـاخص ترین شـهدا قلمـی کـرده اسـت. 

نیری که نویسنده ای خوش سابقه و خوش قلم در نگارش داستان های جنگی، 

به ویژه در زمینه کتاب های خرمشـهر اسـت، زندگی فرمانده و دیپلمات شـهید 

کشـورمان را دسـتمایه قـرار داده اسـت. نویسـنده هـر آنچـه را کـه می خواسـته 

دربـاره کودکـی، نوجوانـی و دوره دانش آموزی حاج احمد متوسـلیان بنویسـد، 

در همـان فصـل نخسـت ـ کـه آمیـزه ای از قصـه و زندگینامـه  صـرف اسـت ـ 

درسوگسیروسگرجستانیکهعمریخندهبرلبهایمانآورد

آقاهاشم! این بار واقعا خداحافظ
تاریخی، طنز، جدی برایش انگار فرقی نداشت. همچنان که سینما، تلویزیون و تئاتر تفاوتی نمی کرد برای 

بروز استعدادهایش. کارنامه کاری سیروس گرجستانی پربار است، هرچند متاسفانه نسبت کارهای متوسط 

به آثار فاخر و قابل دفاعش بیشتر است. در سال های اخیر مرحوم گرجستانی در فیلم های سینمایی ای بازی 

کرد که ضعیف بودند هم از نگاه منتقدان و هم در گیشه. اما در خاطره و ذهن کمتر ایرانی نشانی از هنرنمایی 

سیروس گرجستانی نیست. افسوس و لبخندی با طعم غم، واکنش بیشتر مردم درقبال شنیدن خبر مرگ 

علی اکبر محمودزاده گرجستانی یا همان سیروس گرجستانی خودمان بود. این بار مرور می کنیم ۱۰ نقش ماندگار بازیکن اسبق تیم فوتبال شاهین که با مدرک درجه 

دو هنری از وزارت ارشاد از این دنیا سفر کرد. 

1-هاشم بابازاده

ماه رمضان سال 8۴ یک چهره در تلویزیون معرفی شد که نه جوان بود و نه تازه کار. رضا عطاران »متهم گریخت« را برای شبکه سه ساخت و »هاشم آقا« با بازی سیروس 

گرجستانی، چهره محبوب مردم شده بود. هاشم آقا یا هاشم اگزوزی در حاشیه تهران زندگی می کرد و به توصیه و فشار خانواده و برای به دست آوردن یک زندگی بهتر 

به تهران می آمد و درنهایت مجدد به همان روستای خودش برمی گشت. هاشم آقا را شاید معروف ترین نقش مرحوم گرجستانی باید به حساب آورد که باعث دیده شدن 

بیشترش و حتی بالاتر رفتن دستمزدش شد. البته این نقش در سینما منجر به حضور در آثاری شد که متوسط و حتی پایین تر بودند. مرحوم گرجستانی در ۶۱ سالگی در 

سریال متهم گریخت بازی کرد و با علی صادقی، رضا عطاران، مریم امیرجلالی و سعید آقاخانی همبازی بود، اما بیش از سایرین دیده شد. بسیاری از تیترها، سکانس ها 

و دیالوگ هایی که پس از فوت او در فضای مجازی منتشر و پخش شد به این سریال تعلق داشت. 

2-پیری شهریار

اردشیر رستمی نقش جوانی شهریار را بازی می کرد و در میانسالی و پیری آن را به سیروس گرجستانی سپرد. گفته می شود بازی در نقش چهره های معاصر هم سخت است 

و هم آسان. آسان به دلیل وجود فیلم ها، عکس ها و منابع متعدد و سخت به دلیل وجود همان منابع به عنوان معیار. اولین تصویری که از پیری های نقش شهریار منتشر شد 

باعث شگفتی شد. شباهت عجیبی بین سیروس گرجستانی و دوران انتهایی عمر شهریار بود. یکی از بهترین نقش آفرینی های مرحوم گرجستانی بدون شک در این سریال 

بود. شاید شنیدن دلیل خوب بازی کردنش از زبان خودش خالی از لطف نباشد: »من گزینه اول و آخر برای ایفای نقش شهریار بودم. برای اینکه به استاد شهریار به لحاظ 

ظاهری نزدیک شوم گریم سختی روی من انجام می شد. هرچه بیشتر درباره او مطالعه می کردم، بیشتر به او جذب می شدم. کارگردان هم راجع به استاد کاست هایی 

داد که آنها را گوش کردم. جالب اینکه وقتی درباره استاد شهریار مطالعه کردم، متوجه شدم که او شباهت عجیبی به لحاظ فیزیکی، راه رفتن، نوع نگاه و گویش با پدر من 

دارد. این گونه بود که بیشتر از قبل مجذوبش شدم. با ایفای نقش شهریار، گویی نقش پدر خودم را بازی کردم. من از تهران برای بازی در نقش شهریار به تبریز رفته بودم و 

برخی بازیگران هم آذری بودند. وقتی با الهام از پدرم یک سری کارها را انجام می دادم، برای آنها عجیب بود و می گفتند که شهریار هم دقیقا همین کارها را انجام می داد.«

3-اشُترخانی

سریال »رانت خوار کوچک« یا »افزونه خواه کوچک« نام مجموعه ای بود که در ماه رمضان سال 8۲ و توسط حسین سهیلی زاده روی آنتن شبکه پنج رفت. آن موقع که شبکه 

پنج بروبیایی داشت. گرجستانی  نقش اشترخانی در این سریال را برعهده داشت و یکی از آن بازی های دوست داشتنی اش را ارائه داد. او به قدری در این نقش خوب بود 

که طبق معمول در چند سریال دیگر هم با نقش های مشابه »اشترخانی« دیده شد. سریال رانت خوار کوچک، داستان کارمند دون پایه ای را روایت می کرد که خود را به 

آب و آتش می زد تا صاحب قطعه زمینی شود، اما هرچه بیشتر تلاش می کرد کمتر نتیجه می گرفت و در این میان صحنه های طنزدلپذیری خلق می شد و مخاطب تازه 

افطارکرده هم دوستش داشت و لبخند می زد. اشترخانی پس از گذشت ۱۷ سال هنوز هم جزء ماندگارترین شخصیت های کمدی است که در حوزه طنز تلویزیونی دیده 

 ـدرنهایت آنقدر شیرین و خواستنی از کار درآمد   ـکه همیشه گریبانگیرش بود و به نظر راه خلاصی هم برایش وجود نداشت  شده اند. آدمی با آن حجم از بدبختی و مصیبت 

که بعید است به این زودی ها خاطره اش از ذهن مخاطبان حرفه ای تلویزیون پاک شود. کاراکتر اشترخانی بدون گرجستانی متصور نبود و نیست. آن زمان هنوز به شهرت 

سال های بعدش نرسیده بود، اما مخاطبان از اینکه پدر قطام را در نقش اشترخانی می دیدند، شگفت زده می شدند. 

4- اردشیر شمشیری

سعید آقاخانی که در متهم گریخت با گرجستانی همبازی بود برای نقش اول سریال تازه اش به اسم »خوش نشین ها« سراغ او رفت. اردشیر شمشیری کاراکتر شیرین و جذابی 

بود که گرفتار کلاهبرداری هایی می شود و داستان هایی برای خودش و خانواده اش به وجود می آید. مرجانه گلچین، علی صادقی و حدیثه تهرانی همبازیان گرجستانی در 

این سریال بودند. دوست و شریک شمشیری، صدری با بازی حمید لولایی است که همراه او مفقود می شوند و شاکیان زیادی دنبال شان راه می افتند. گرجستانی در این 

سریال نه هاشم است و نه اشترخانی و استیصال ها و گرفتاری های خودش را دارد. وابستگی به خانواده و در مظان اتهام بودنش، موقعیت هایی را برایش به وجود می آورد 

که این کاراکتر و سریال را دیدنی می کند. سریال خوش نشین ها بارها از تلویزیون پخش و با استقبال مواجه شده است. 

5- اباقطام

گرجستانی بیشترین همکاری را در بین کارگردانان با داود میرباقری داشته است. از نمایش های »معرکه در معرکه« و »عشق آباد« تا »شاهگوش« و »دندون طلا« در شبکه 

نمایش خانگی و »ساحره« و »مسافر ری« در سینما و سریال امام علی)ع(. دوستی گرجستانی و میرباقری به دهه ۵۰ و ۶۰ برمی گردد. سریال امام علی)ع( اما مرحله 

دیگری از همکاری این دو بود. جایی که میرباقری یکی از شخصیت های مهم و پیچیده سریال را به سیروس سپرد و او هم نقش پدری مذهبی، اما سست عنصر و ساده لوح 

را به خوبی بازی کرد. با اینکه چهره مطرح آن سریال »قطام« بود، اما اباقطام یکی از ماندگارترین بازی های گرجستانی را در تاریخ تلویزیون ثبت کرد. گرجستانی درباره 

سختی این نقش گفته بود: »در سریال امام علی )ع( شخصیت هایی وجود داشتند که درمورد بسیاری از آنها در تاریخ مطالبی آمده است و برای بازی آنها به راحتی می شود 

تحقیق کرد، اما درخصوص برخی شخصیت های تاریخی هیچ اطلاعاتی وجود ندارد و بازی در قالب آنها بسیار سخت است، چراکه بازیگر باید خودش نقش را خلق کند. 

درمورد نقشی مانند اباقطام اطلاعات چندانی وجود ندارد و بنده برای ایفای آن چندان پیشینه ای نداشتم. به این دلیل  ایفای آن نقش برای من سخت بود، اما درمقابل 

ایفای نقشی مانند نقشی که در سریال شهریار داشتم برای من آسان تر از آن نقش تاریخی بود.« با همه این سختی ها اما کاراکتر اباقطام ماندگار شد و در ذهن ها ماند. 

6-نصرت عشقی

سریال »سه دونگ، سه دونگ« به کارگردانی شاهد احمدلو در سال ۹۰ پخش شد. نکته جالب درباره مرحوم گرجستانی پیوند آثارش با ماه مبارک رمضان است. قریب به 

اتفاق سریال های ماندگارش در ماه مبارک رمضان پخش شدند و این عامل هم در دیده شدن کارهایش موثر بودند. شبکه پنج، میزبان شخصیت نصرت عشقی نانوا با بازی 

گرجستانی و سه پسرش با بازی جواد عزتی، اشکان اشتیاق و عباس جمشیدی فر بود که تنها سه دانگ از مغازه نانوایی به نام آنها بود و سه دانگ دیگر متعلق به شریک و 

دوست قدیمی اش »پرویز« )با بازی محمد کاسبی( که ۱۰ سال قبل از ایران مهاجرت کرده و اکنون در ایتالیا زندگی می کند. پرویز پس از سال ها به ایران می آید تا سه دانگ 

سهم خود را بفروشد. نصرت که برای این نانوایی رنج و زحمت زیادی کشیده ، درتلاش است پولی جور کند و سه دانگ پرویز را خودش بخرد، اما در این میان ماجراهایی پیش 

می آید که زندگی او و خانواده اش را تحت تاثیر قرار می دهد و آنها نیز تصمیم می گیرند به خارج مهاجرت کنند. این داستان جذاب درکنار بازی های استاندارد بینندگان زیادی 

را پای تلویزیون نشاند. هرچند گرجستانی این بار هم پدر یک خانواده نسبتا پرجمعیت بود، اما این نقش مولفه هایی داشت که آن را منحصربه فرد کرده بود. 

7-شوهر اختر

اصغر فرهادی قبل از شهرتش در تلویزیون فعال بود و سریال هایی را هم همراه با همسرش پریسا بخت آور تولید و 

تهیه کرد. »پشت کنکوری ها« و »یادداشت های کودکی« از این جمله بودند. در سال 8۰ این سریال از شبکه تهران 

پخش شد؛ سریالی که خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و کاراکتر شوهر اختر به سرعت محبوب شد. شخصیت مرد 

رندی که با یک دوچرخه رفت وآمد می کرد و از همه پول دستی می گرفت و پس نمی داد. گفته می شود که فرهادی 

برای یافتن بازیگر این نقش ماه ها جست وجو کرد و درنهایت سیروس گرجستانی را انتخاب کرد و نتیجه کار هم آبرومند 

بود و هنوز در خاطره ها مانده است. 

8- عزیز بنی آدم

باز هم همکاری سعید آقاخانی و سیروس گرجستانی؛ یک راه مطمئن که برای دوطرف بازی برد-برد را به همراه داشت. 

سریال »زن بابا« و شخصیت عزیزآقا در سال 8۹ از شبکه سه پخش شد. گرجستانی در این مجموعه نقش پیرمردی به  نام 

عزیزآقا را بازی می کند که بعد از مرگ همسرش با پسر کوچکش بهبود به تنهایی زندگی می کرد. پسرش با بازی علی صادقی 

می خواهد با دختردایی اش ازدواج کند، ولی اختلافات خانوادگی مانع این کار شده و کمک به پدرش باعث خستگی 

بهبود می شود و برای تقسیم اموال پدر خود به مشکل برمی خورند. عزیزآقا در این داستان تصمیم به ازدواج می گیرد و 

به خواستگاری های زیادی می رود. عزیزآقا شاید در نگاه اول شبیه به کاراکترهای طنز دیگر او باشد، اما در بخش های 

دراماتیک داستان می توان رگه هایی از بازی متفاوت گرجستانی را دید. تنهایی و خلوت یک پیرمرد تنها را که توسط 

خانواده اش نادیده گرفته می شود، به خوبی در بازی او می توان مشاهده کرد. 

در کارنامه گرجستانی آثار درخشانی دیده می شوند و کسی منکر بازی های کم نظیر او نیست. هرچند تعداد کارهای 

متوسط او هم قابل توجه است. گرجستانی برای تلویزیون و سینمای ایران سرمایه بود و بازپخش آثار فاخر او می تواند 

این مدعا را اثبات کند. گرجستانی توسط جشنواره ها مورد لطف قرار نگرفت، اما مردم با او و به خاطرش زیاد خندیدند 

و نسل های بعد هم خواهند خندید. 

سیدمهدی موسوی تبار
  روزنامه نگار
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جمـع و جـور کـرده و بلافاصله در نخسـتین قسـمت 

کاملا داسـتانی، سـروقت فرماندهی او رفته اسـت. 

نیـری خـوب می دانسـته کـه آنچـه مخاطـب لازم 

دارد، در دوره فرماندهـی ایـن سـردار جـوان قابـل 

جست وجوسـت و خیلـی زود بایـد بـرود سـر اصـل 

ماجـرا و حکایـت روانـه شـدن حاج احمـد بـه لبنـان 

و اسـارتش در چنـگ مـزدوران رژیـم صهیونیسـتی. 

نویسـنده تاکیـد دارد کـه حاج احمـد متوسـلیان، 

ذاتـا یـک محور و رهبر بـرای جامعه پیرامون خودش 

اسـت. برای همین اسـت که از ۱۳ فصل داسـتانی 

کتاب، عناوین چهار فصل از آن با عنوان »فرمانده« 

شـروع می شـود؛ فرمانـده بسـیجی ها، فرمانـده جدیـد، فرمانـده من حاج احمد اسـت 

و فرمانـده درمانـده. داسـتان ها سراسـر از فروتنـی، بزرگـواری و تیزچنگـی حاج احمـد 

می گوینـد. او نمی خواهـد بـا بچه هـای بسـیجی گردانـش روبـه رو شـود؛ چـون قـرار 

نیسـت سـرداری و فرماندهی اش را به رخ آنان بکشـد. قصه دوم نشـان می دهد که او 

چگونـه نیروهـای کوملـه را بـه دام می اندازد و بازی شـان را نمی خورد. ماجرای اسـارت 

شـهید متوسـلیان البتـه در داسـتان ها بـه بـازی گرفتـه نشـده اند؛ چـون آنقـدر حضور 

او در جبهه هـای نبـرد پـر از قصـه اسـت کـه دیگـر کتـاب، ظرفیت پرداختن بـه ماجرای 

لبنان و گروگانگیری او توسـط رژیم اشـغالگر قدس را ندارد. البته در نخسـتین فصل 

کتاب به آن اشـاره شـده اسـت. 

احمدمتوسلیانهستم

کتاب »احمد متوسلیان هستم«، مجموعه مصاحبه ها 

و سـخنرانی  های حاج احمد متوسـلیان فرمانده تیپ 

۲۷ محمـد رسـول الله)ص( اسـت کـه در قالـب یـک 

کتاب جمع آوری شـده اسـت. این کتاب با دفاعیات 

ایشـان در دادگاه سـال ۱۳۵۷ پس از دسـتگیری در 

لرسـتان آغـاز می شـود و سـپس بـا سـخنرانی سـال 

۱۳۵۹ مسـجد جامع شـهر پاوه که بخشـی از آن در 

فیلم ایسـتاده در غبار مورد اسـتفاده قرار گرفته بود، 

ادامه پیدا می کند و با چند مصاحبه ایشـان با دفتر 

سیاسـی سـپاه پـس از عملیات هـای فتح المبیـن و 

بیت المقدس و مصاحبه ای در کردسـتان ادامه پیدا 

می کنـد. کتـاب »احمـد متوسـلیان هسـتم« بـه کوشـش محمـد جواد شـادانلو توسـط 

انتشـارات نـارگل بـه چـاپ رسـیده اسـت. شـادانلو، نویسـنده درباره کتابـش می گوید: 

»ایـن کتـاب شـامل دفاعیـات او در دادگاهـی کـه سـال ۱۳۵۷ بـرای او تشـکیل شـده 

بـود، سـخنرانی ها، گفت وگو هـای مطبوعاتـی او بـا راویـان وقـت دفتـر سیاسـی سـپاه، 

سـخنرانی ها و مصاحبه هـای او بـا رسـانه ها در سـال های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ اسـت.« 

ایـن نویسـنده و پژوهشـگر گفـت: »مـن کوشـیدم آخریـن مصاحبه هـای حاج احمـد 

متوسـلیان را در ایـن کتـاب بیـاورم. مصاحبـه ای کـه یـک هفتـه پـس از اعـلام مفقـود 

شـدن او در لبنـان منتشـر شـده بـود نیـز در ایـن کتـاب آمده اسـت. همچنیـن در این 

کتـاب گفت وگوهـای نـاب و منتشرنشـده ای آمـده اسـت کـه پیش از ایـن در آثار دیگر 

نیامـده بـود. بـرای آنکـه منابـع از اسـتناد برخـوردار باشـند، مصاحبه هـای صوتـی 

پیاده شـده که در کتاب های یادشـده آمده بود را مجددا شـنیدم و ثبت کردم. برخی 

مصاحبه هـا و گزارش هـا را نیـز از مرکـز اسـناد و تحقیقـات دفـاع مقـدس، نشـریه پیام 

انقـلاب، امیـد انقـلاب و روزنامـه اطلاعـات گـرد آوردم. در ایـن کتاب اسـناد زیرخاکی 

ارائه شـده اسـت.«

ایستادهدرغبار

سـوژه و قهرمان »ایسـتاده در غبار« احمد متوسـلیان اسـت. حاج احمدی که در فیلم 

می بینیـم یـک قهرمـان باورکردنـی، ملمـوس و زمینـی اسـت کـه هـر مخاطبـی بـا هـر 

سـنی بـا آن ارتبـاط برقـرار می کنـد. برگ برنـده فیلـم پـردازش شـخصیت حاج احمـد 

متوسـلیان اسـت. قهرمانـی کـه عصبـی می شـود، فریـاد می زنـد، شـرمنده می شـود، 

درگیـر می شـود و یـک موجـود زمینـی اسـت بـا تمـام ویژگی هایـی کـه از یـک انسـان 

انتظـار مـی رود. شـاید یکـی از دلایلـی کـه در ایـن سـال ها مخاطبـان امـروزی بـا آثـار 

دفـاع مقدسـی سـینمای ایـران ارتبـاط درسـتی برقـرار نکرده انـد مربـوط بـه پـردازش 

شـخصیت قهرمان هایـی بـوده اسـت کـه گویـی از بـدو تولـد بی خطـا بوده  و از آسـمان 

بـه زمیـن آمده انـد. اینکـه مـا در ابتـدای فیلـم از کودکـی حاج احمـد بـا او همـراه و بـا 

گذشـته پرتلاطم او مواجه می شـویم، بیننده را به پیگیری ادامه مسـیری که قرار اسـت 

قهرمانـش طـی کنـد راغـب می کنـد. او به معنای واقعی فرمانده اسـت، جسـور اسـت، 

مهربـان اسـت و شـمایل یـک قهرمـان بـرای یـک اثـر سـینمایی را دارد. محمدحسـین 

مهدویـان دربـاره سـاخت فیلـم ایسـتاده در غبـار می گویـد: »پژوهشـی دربـاره   احمـد 

متوسـلیان انجـام می دادیـم. بیـکار بودیم و خیلی هم سـرخورده شـده بودیم که پروژه 

قبلی مان به نتیجه نرسـیده بود. چون بعد از »آخرین روزهای زمسـتان«  خیلی امیدوار 

بودیـم کارمـان را ادامـه دهیـم. فیلمنامـه خوبـی داشـتیم کـه هنـوز هـم فکـر می کنـم 

بایـد سـاخته شـود، چـون حـرف مهمـی دارد. اگـر کسـی فکـر می کند سـاخت شـدن 

آن فیلـم خطرنـاک اسـت و جایـی را بـه هـم می ریـزد، اشـتباه می کنـد. مـا بایـد چنیـن 

فیلم هایـی بسـازیم و تاریـخ را دوبـاره تعریـف کنیـم. نهایتا سـراغ پروژه هایی که داشـت 

انجـام می شـد رفتـم و بـه نظـرم رسـید پژوهـش احمـد متوسـلیان خیلـی خوب شـده و 

اولیـن خروجی هـای پژوهـش را کـه خوانـدم متوجـه شـدم چـه آدم خاصـی اسـت و بـا 

تصـور مـا از فرماندهـان  تفـاوت دارد و بسـیار احساسـی و متفـاوت اسـت. مـا پژوهـش 

دربـاره شـهید زین الدیـن و احمـد متوسـلیان را بـه ایـن شـرط انجـام دادیـم کـه فقـط 

پژوهـش باشـد و فیلمـی نسـازیم، امـا دیـدم متوسـلیان آدم فوق العـاده ای اسـت و اگر 

بشـود بـه همیـن شـکل در مـوردش کار کـرد، فیلـم جذابـی می شـود؛ فیلمـی جنگـی 

کـه فرمانـده اش مثـل باقـی فیلم هـای جنگـی نیسـت و ویژگی های خـودش را دارد. از 

آن زمـان حـدود ۱۹ مـاه کار پژوهشـی کردیـم و در تابسـتان ۹۴ فیلمنامه آماده شـد.« 

درسیوهشتمینسالگردربودهشدنحاجاحمدمتوسلیان

گمانهزنیهادربارهمحلشهادتاووهمراهانشجدیترشد

بـازگشت 
مدافع حرم؟


